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 بنیـاد بسـیاری از اندیشـه ها را در ذهـن

بسـیاری از دانشـجویان کاشـت

در ابتدای این مراسم، محمدجعفر یاحقی،

استاد پیش کسوت دانشکده ادبیات و علوم 

انسـانی، پشـت تریبـون رفت و از ایـن گفت 

کـه در مقاطع مختلف، چه به عنوان شـاگرد 

و همـکار، چـه بـه عنـوان همـدل و همیار در 

آسـتان قـدس رضوی همـراه او بوده اسـت.

او دربـاره خصایص اخلاقی بـرادران گفت:

«او بـا تسـلطی مثال زدنی کلاس هـا را اداره 

می کـرد، به بچه هـا مجال صحبـت می داد،

حرف دانشـجویان را می شـنید، سـعه صدر 

زیـادی داشـت و بـه عقایـد دیگـران احترام 

می گذاشـت. همیـن ویژگی هـا بـود کـه در 

دهه پرتلاطم ۴۰، بنیاد بسیاری از اندیشه ها 

را در ذهن بسـیاری از دانشجویان کاشت.»

آهسـته کاری بـه معنـای آرام، امـا محکـم و 

اسـتوار قـدم برداشـتن، صبـوری زیـاد در 

کارهـای علمـی و در مـدارا بـا مشـکلات و 

خدمـات همیشـگی و بـدون چشم داشـت،

از ویژگی هـای دیگـری بـود کـه این اسـتاد 

پیش کسـوت حوزه ادبیـات و علوم انسـانی 

بـه آن اشـاره کرد.یاحقـی در ادامـه بـا بیـان 

خاطراتـی مشـترک از دوران جبهـه و جنگ 

و سـفرهایی کـه در جـوار یکدیگـر بوده انـد،

بـه این نکته اشـاره کرد که او در سـفر تسـلیم 

محض بود و با همه سختی ها مدارا می کرد و 

لبخند می زد. با همه این صحبت ها، او معتقد 

اسـت فضای علمی و فرهنگی ما آن گونه که 

شایسـته اسـت قدر این شـخصیت برجسته 

«دانشـگاه  و خدمـت او را ندانسـته اسـت:

نتوانسـت از دکتر بـرادران اسـتفاده کند.»

محمدجعفـر یاحقی، دربـاره فعالیت های 

بـرادران رفیعی در آسـتان قدس رضوی نیز 

گفت:«او در آستان قدس کارهای بزرگی کرد.

اگر بگوییم که در تألیف کتب آسـتان قدس 

شریـک اسـت اصـلا مبالغـه نیسـت. هـر 

حرکـت فرهنگـی با حمایـت و پشـتیبانی او 

محقق می شـد و این کاری است که از کمتر 

کسی برمی آید.»

دانشگاه قدر او را ندانست

دکـتر رامپـور صـدر نبـوی، دیگـر اسـتاد 

پیش کسـوت دانشـکده ادبیـات و علـوم 

انسـانی نیـز صحبت هـای خـود را بـا بیـان 

ویژگی هـای منحـصر بـه فـرد علی محمـد 

بـرادران رفیعـی آغـاز کـرد و گفـت:«او آدم 

بزرگـی بـود و می توانـم ایـن را بـا اطمینـان 

خاطـر زیادی بگویـم. من زمان زیـادی را با 

او گذرانـدم و زندگـی کـردم. همیشـه رو بـه 

حقیقت ایسـتاده بـود و بـرای حقیقت همه 

کار می کـرد. آرامـش عجیبی داشـت و این 

آرامش به این دلیل بود که او به جای دیگری 

وصل بود. به شدت آرام بود. تعجب می کردم 

کـه چـرا برخـی بـا او زاویه شـدید داشـتند.

همیشـه در لاک خـودش بـود، امـا وقتـی 

تصمیم می گرفت کاری را شروع کند برای آن

 همه کار می کرد. او عاری از هرگونه بیگانگی 

بـود و بلـد نبـود بـه خـودش دروغ بگویـد. با 

هـر طـرز تفکری، چـه موافـق و چـه مخالف 

کنـار می آمـد و به آن احترام می گذاشـت.»

او در نهایـت صحبـت خـود را بـا ایـن جملـه 

بـه پایان رسـاند:«درود بر 

ایـن فطـرت زیبـا کـه پدر و 

مادرش به او به ارث دادند.

او فقـط یـک معلـم نبـود،

یـک انسـان بزرگ بـود در 

یـک دانشـگاه کوچـک که 

فهمیده نشـد.»

 خدمـات او در آسـتان

قدس و بـرای آسـتان قدس 

مثال زدنی اسـت

، علـی کریمـی قدوسـی

قائم مقـام اسـبق تولیـت 

آسـتان قـدس رضـوی نیز 

بـا بیـان اینکـه بـه مـدت 

۴ دهـه رفاقـت و ۲ دهه کار مسـتمر فرهنگی 

و اداری، دمخـور او بـوده، از این گفت که اگر 

بنـا باشـد از ویژگی هـای شـخصیتی او نـام 

بـرده شـود، می تـوان آن هـا را در سـه حـوزه 

تقسـیم بندی کرد. اول حوزه علم و پژوهش،

معلمـی و دانشـگاه. دوم حـوزه کتـاب و قلـم 

و سـوم در حـوزه مدیریـت و اجتـماع. او در 

ادامـه نیز یـادی کرد از خدماتـی که برادران 

در عمـر خویش در آسـتان 

قـدس رضـوی و بـرای این 

آسـتان انجام داده اسـت:

«او وحدت حوزه و دانشگاه 

را در آسـتان قـدس رضوی 

پایه گذاری کـرد، تحقیق و 

پژوهش هـای زیادی را در 

بنیاد پژوهش های اسلامی 

انجام داد، پایه گذار مسائل 

فرهنگی در آسـتان قدس 

بـود. تحقـق بودجه هـای 

فرهنگـی آسـتان قـدس را 

پیگیـری می کـرد و بـرای 

بودجه خرید کتاب پافشاری 

می کـرد. عاشـق این بود که کتـاب و قلم را در 

زندگی خود داشته باشد. او واقعا خود را وقف 

علم و دانش و معرفـت در جامعه کرد.»ایجاد 

دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، پایه گذاری 

کار نـشر و کتـاب در آسـتان قـدس رضـوی 

و توسـعه کتابخانه هـای وابسـته، از دیگـر 

فعالیت هایی بود که کریمی از آن ها نام برد.

خیر بی ادعا

در ادامه این برنامه، علیرضا برادران رفیعی،

اسـتاد دانشـگا ه فلوریـدای  آمریـکا و فرزند 

اسـتاد نیـز از زندگی شـخصی و شـخصیت 

پـدرش سـخن گفت:«مـن اعتقـاد عمیقی 

به خدا در وجود پدرم می دیدم. او به شـدت 

به نفسـش مسـلط و با پـول بیگانه بـود. من 

هیچ وقت احسـاس نکردم او بـرای پول کار 

می کنـد. فروتـن بـود و بی ادعـا و یـک خیـر 

بی سروصدا.»

 ویژه نامـه ای بـرای نکوداشـت یکـی از

مفاخـر مشـهد

حسـن ختـام ایـن برنامـه، بـا صحبت هـای 

دکـتر محمدتقـی منشـی طوسـی، اسـتاد 

پیش کسـوت دانشـگاه آزاد اسـلامی واحد 

نامـه  مشـهد و معرفـی و رونمایـی از ویژه 

نکوداشـت دکـتر بـرادران همـراه شـد. او 

دربـاره معرفـی و چگونگـی چـاپ و انتشـار 

ایـن یادنامه گفت:«بعد از درگذشـت دکتر 

برادران، دکتر پاپلی یزدی پیشـنهاد داد تا 

برای نخستین سال درگذشت او، یادنامه ای 

منتـشر کنیـم. ایـن گفتـه شـدیدا مـن را بـر 

این داشـت تـا به ایـن موضوع فکـر کنم و آن 

را جلـو بـبرم. بـا همراهـی دوسـتان دیگـر،

شروع کـردم بـه جمـع آوری مطالـب لازم و 

یادداشـت برداری پیرامـون ایـن موضوع.

سال اول به پاندمی کرونا و محدودیت های 

آن برخوردیم، سـال دوم این اتفاق در قالب 

یـک برنامـه زنـده در اینسـتاگرام رخ داد که 

برای من نهیب دوباره ای بود برای پیگیری 

چـاپ و انتشـار ایـن ویژه نامـه. در نهایـت 

حالا در آسـتانه سـومین سال درگذشت او،

اینجـا گرد هـم جمـع شـدیم و ایـن یادنامه 

را بـه یـاد او رونمایـی می کنیم.»دکـتر احد 

ضابط، ریاسـت دانشـگاه فردوسـی، دکتر 

سـید عبدالکریـم سـجادی، ریاسـت بنیاد 

ملـی نخبـگان اسـتان خراسـان رضـوی 

و دکـتر نفیسـه بـرادران، فرزنـد دکـتر 

علی محمد برادران از دیگر حاضران در این

 مراسم بودند.

خوی برادرانه

قامتی بلند داشت و گردنی کمی افَراشته و اندکی رو به 

جلو، با پیشـانیِ فراخ و چهره ای که بیشتر استخوانی 

می نُمـود و چشـمانی نافـذ کـه بـه دل می نشسـت و 

لب هایـی کـه تا بسـته بـود جز نقـشِ لبخند نداشـت 

و تا باز می شـد جـز گوهـر از آن نمی باریـد و دریغا که 

بیشتر می شـنُفت و کمتر می گفت.

جامـه ای سـاده، امّـا همـواره پاکیـزه می پوشـید و 

بـا اینکـه پابَنـدِ ظاهـرِ خویـش نبـود، هرگـز کسـی او 

را ناآراسـته ندیـد. آن پاکیزگـی و ایـن آراسـتگی را 

از قالـب تـن فراتـر بـرده و جانـش را نیـز چنـان آذین 

بسـته بـود کـه نه بـا احَدی در سـتیز بـود و نه از کسـی 

در گُریز؛ با همگان در سـازش بود و با جوانان بیشـتر.

هـرگاه سـامانِ کاری بـدو سـپرده می شـد، نخسـت 

سراغ جوانـان می رفـت، گویـی در ناصیۀ آنـان نوری 

و در دستانشـان توانی دیـده بود که در میان سـالان 

نمی دیـد. در نـگاه او شـاید خامی هـای گاه گاهِ آنان 

از پُختگی هـای پیـران برتر بود و این فرصت سـازی را بوتـۀ تجربه ای 

می شمرد که برای سـاختن آینده، ناگزیر از اندر شدن بِدان هستند.

بـزرگ بـود و بـر صـدر مجلـسِ بـزرگان می نشسـت، امـا آنجـا نیز جز 

از جوانـان نمی گفـت و با همـۀ بردبـاریِ مثال زدنی اش سـخن های 

نـاروا دربارۀ آنـان را تاب نمـی آورد.

ایمانـی اسـتوار و صبری کوه وار داشـت و چون توفانی برمی خاسـت 

و آشـوبی به پا می شـد، اگر دیگران را آشفته می سـاخت و قرار از آنان 

می ربـود، او بـود کـه بـا دلِ دریایی اش کیمیـای آرامش را بـه دیگران 

هدیه می داد و با چشـمانِ خوش بینَش برقِ امید را در نگاه آنان زنده 

می داشـت و ایـن گونه بود کـه هرجا بود، لب به شـکایت نمی گشـود؛

آرام و آهسـته و دور از غوغای زمانه، ناراستی های پیشِ رو را می زدود 

و برنامـه ای را کـه در سر پـرورده و دربـاره اش اندیشـیده بـود، پیـش 

می بُـرد و بـه سرانجام می رسـاند و به دیگران می سـپرد؛ و شـگفتا که 

هـرگاه کاری هرچند سـترگ و باشـکوه بـه پایان می رسـید، در آیینی 

کـه بـرای آن برپـا می شـد جَریـده می رفـت و جریـده می آمـد و دیگر 

نـه نشـانی از او در میـان بـود و نه نامـی از او بـر زبان! دغدغـه اش کار 

بـود و کار و دیگـر هیـچ؛ پس چه بـاک اگر نامی برده نشـود یـا عنوانی 

بـر لوحـی، کاغـذی، دیـواری و قابـی نقـش نبنـدد. خوشـا بنایـی که 

برافراشـته شـده، نیـکا سرایـی کـه سـاخته آمـده، حبّـذا سـامانی که 

پـا گرفتـه و زهـی بنیـادی کـه جـان یافتـه و بالیـده و پاییـده اسـت؛ و 

همیـن او را بـس!

سـخن از کسـی می گویم که حدود سی سال او را دیده ام، با او نشسته 

و برخاسـته ام، برایـش گفتـه و از او شـنیده ام، و گاه در خانـه و بیشـتر 

در کار، بـا او بـوده ام و هر بـار از او نکته هـا آموختـه ام و او را کم و بیش،

شـناخته ام. دکـتر بـرادران را می گویـم کـه به سـال، بیسـت واندی و 

بـه دانـش و تجربـه و فهـم، بسـیارها از او خُردتر بـودم، اما نه بـا من که 

بـا همـگان برادرانـه سـخن می گفـت و از همـگان برادرانـه مشـورت 

می گرفـت و چـون حرف هـای دیگران را می شـنید، آن هـا را کنار هم 

می چیـد و نتیجـه اش را می گرفت و دسـت به کار می شـد.

پیرانـه سر شـورِ جوانـی داشـت؛ ایده هـای نـو و اندیشـه های تـازه را 

می پسـندید و در برابـر آن هـا فروتنانـه سر فـرود مـی آورد و آن هـا را 

جانانـه پذیـرا می شـد و اگـر آواز مخالفـی برمی خاسـت یـا مانعـی

 پیـشِ رو بـود، از خـود مایـه می گذاشـت و عرصـه را بـرای نوآوری هـا 

می گشـود؛ یادگارهایـش شـاهد نمایانـی بـر ایـن ادعاسـت!

از میـان کارهـا، کار فرهنگـی را دوسـت تر می داشـت و اگـر چنـد 

صباحـی در جایـی دیگـر بـود، دیـر نپاییـد و زود رهایـش کـرد و خـود 

را بـه دامـان فرهنـگ افکنـد؛ چـه، به تجربـه دریافتـه بود کـه اگر این 

یکی درسـت شـود، همـه چیز سـامان خواهـد یافت و چون سـنگلاخ 

پیـشِ روی خـود برای درسـت شـدن همین یـک را می دیـد، در خود 

غصّه هـا می خـورد و دردها می کشـید، امّا بی بـرآوردنِ دَمی و بی سرَ 

دادن نالـه ای، همۀ کوشـش خود را بـرای آسـودگی فرهنگ مداران 

بـه کار می بسـت و چـه رنج هـا بُـرد و در پـس آن، چـه کامیابی ها دید.

یـکان کامیابی هـای فرهنگـیِ دکـتر بـرادران  برشـمردن یکان 

دفترهایـی می طلبـد پربـرگ و قلم هایـی می خواهـد نویسـا کـه نـه 

ایـن دفترِ خُـرد گُنجای آن اسـت و نه صاحـب این خامۀ خـام را یارای 

آن؛ همیـن کـه سـطری چنـد، از مشـتاقی و مهجـوری خـود نوشـتم 

مـرا بـس کـه عـرض ارادتـی کـرده باشـم بـه پیشـگاه آن عزیـزی کـه 

فخر ما بود.

آیین نکوداشت  دکتر علی محمد برادران رفیعی سه سال بعد از درگذشت او در مشهد برگزار شد

انسانی که شبیه ھیچ کس نبود
۱شنبه

۲۳ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۱۶
۳۷۳۴ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

می دانیـم که فقط نقطه، نشـانه پرسشـی و نشـانه 

عاطفی، نشـانه پایـان جمله اند و ویرگول نشـانۀ پایان 

جمله نیسـت، بنابراین وقتی جمله ناقص اسـت نباید 

از ویرگول استفاده کرد؛ چه فعل دار باشد و چه بی فعل.

پس نباید بنویسیم:

سلام، چه خبر؟

ـ نه، نمی توانم بیایم.

ـ ببخشید، دیر کردم.

بنویسیم:

سلام. چه خبر؟

ـ نه. نمی توانم بیایم.

ـ ببخشید. دیر کردم.

«سـلام»، «نـه» و «ببخشـید»، جملـه کامـل هسـتند و 

نقطـه می خواهنـد.

#زین_قند_پارسی

یادداشت

ــازه  ــه «مترجــم» را ت ــود. مجــوز مجل  ســال۱۳۶۹ ب

ــور آن را  ــه چط ــودم ک ــده ب ــی مان ــودم، ول ــه ب گرفت

منتــشر و از آن مهم تــر توزیــع کنــم. هرچنــد آن 

دوران در قیــاس بــا امــروز، دوران طلایــی کتــاب و 

ــاپ  ــذ چ ــر کاغ ــه ب ــذ و هرچ ــود و کاغ ــات ب مطبوع

می شــد حرمــت داشــت، ولــی کســی بــه موفقیــت 

مجلــه ای تخصصــی آن هــم در شهرســتان امیــدی 

نداشــت. همــه می گفتنــد مگــر چقــدر 

می شــود درباره ترجمه حرف زد. می دانستم 

کــه از دانشــگاه آبی گرم نمی شــود؛ دانشــگاه 

حتی در آن زمان، هرچنــد نه در حد فاجعه بار 

امــروز، به دنبــال چــاپ مقالــه در مجلات پژوهشــی 

بــود و نگــران ترجمــه به عنــوان یــک مســئله خــاص 

فرهنگی، ادبــی و علمی جامعه ایران نبود.

بــرای اینکــه بتوانــم مجلــه را چــاپ کنــم، فقــط یک 

نفر را در مشــهد می شــناختم که بتوانــد کمک کند؛

دکــتر برادران. جــواز مجله را زدم زیــر بغل و خدمت 

ایشــان رســیدم. چقدر ملاقات ایشــان کــه آن موقع 

ــتان قدس رضوی را  ــی آس ــت فرهنگ ــمت معاون س

برعهــده داشــت، ســاده و شــیرین بــود؛ البتــه در آن 

ســال های آغــاز انقــلاب اســلامی ســادگی مدیران 

چنــدان غیرعــادی نبــود، ولــی هرکــس کــه بــا دکتر 

بــرادران ملاقــات می کــرد، خیلــی زود پــی  می بــرد 

کــه بی تکلفــی و افتادگی ایشــان با آن همــه دانایی 

و موقعیــت سیاســی، اداواطواری ظاهری نیســت،

بلکــه ریشــه در جان ایشــان دارد.

ــردم. ــرح ک ــور مط ــل و پرش ــنهادم را به تفصی پیش

ــان را آرام  ــد، سرش ــوش دادن ــه گ ــوب ک ــان خ ایش

تــکان دادنــد و بــا صدایــی آهســته گفتند:«باشــه.»

انــگار قبــل از اینکــه دهــان بــاز کنــم در دل موافقت 

کــرده بودنــد.

تو مگو ما را بدان شــه بار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست

پذیرفتنــد کــه آســتان قدس به اصطــلاح 

ــه بشــود. یعنــی  امروزی هــا اســپانسر مجل

بــه این حقیــر اعتــماد کــرده بودنــد. بعد هم 

مرا بــه معاونت پژوهشــی بنیــاد پژوهش ها،

آقــای محمدرضــا مرواریــد معرفــی کردنــد؛

جوانــی خوش فکــر، مــؤدب، صاحــب 

تجربــه در امــر ویرایــش و چــاپ و صــد البتــه 

دل ســوز و پیگیــر. آخر آن کدام بزرگ اســت 

ــد؟  ــرد کار کن ــا انســان های خُ ــد ب کــه بتوان

اصلا در محضر بزرگان کســی خُرد نیســت.

تــو با هوش و رای از نکومحضران چون

همی برنگیری نکو محضری را؟

ــن  ــتیم و از ای ــاط گذاش ــه انحط ــان رو ب ــا از آن زم م

معنــی غافــل شــدیم کــه:

ز آب خُرد، ماهی خُرد خیزد

نهنگ آن به، که با دریا ســتیزد

چهار شماره اول مجله در سال۱۳۷۰ با دخل وخرج 

معاونت فرهنگی آســتان قدس منتشر شــد و سپس 

ــتقل  ــادی مس ــر اقتص ــه از نظ ــن مجل ــه اصرار م ب

شــد. ولــی بی تردیــد بــدون لطــف دکــتر بــرادران 

و همدلــی آقــای محمدرضــا مرواریــد مجلــه ســینه 

ــی  ــه «مترجــم» مصداق ــد. مجل از خــاک برنمی کن

از باقیات صالحــات اســت کــه از مرحــوم دکــتر 

ــر  ــا دیگ ــاس ب ــی در قی ــده، ول ــا مان ــرادران به ج ب

خیــرات و مــبرات کــه ایشــان بــه حلقــه کمنــد لطــف 

خــود درآورده انــد،«مترجــم» صیــد لاغــر اســت.

پیش تــر بــا بنیــاد پژوهش هــا کــه در آن صبغــه 

ــه  ــودم و ب ــنا ب ــد، آش ــف می چربی ــر تألی ــه ب ترجم

آنجــا رفت وآمــد می کــردم. در هــمان ســال ها 

ــه تحصیــل بــودم، کــه در تهــران مشــغول ب

ترجمــه کتابــی را بــه ســفارش بنیــاد در 

ــودم و هــر فصــل از کتــاب را  دســت گرفتــه ب

کــه تمــام می کــردم، تحویــل مــی دادم،

پــول می گرفتــم و روزگار می گذرانــدم.

ولــی بــرای مــن جــدا از نیــاز مــادی، بنیــاد 

جاذبه هــای دیگــری داشــت. ترجمــه ام 

را عبــدا... کوثــری ویرایــش می کــرد کــه 

ــتخدام  ــاد اس ــود و در بنی ــده ب ــران آم از ته

ــاد انبوهــی از پژوهشــگران  ــود. بنی شــده ب

و مترجــمان و ویراســتاران کاربلــد را در 

ســاختمانی منحصربه فــرد در واحدهــای 

ــرای  ــعه صدر پذی ــا س ــود و ب ــرد آورده ب ــتقل گ مس

افــکار جدیــد بــرای تألیــف و ترجمــه بــود. بنیــاد با 

آن وســعت نظــر و اندیشــه حاکــم بــر آن، در چشــم 

مــن یــادآور دوران طلایــی علــم در جهــان اســلام 

بــود؛ آن خاتــم فیــروزه بواســحاقی، واحــه ای بــود 

ــی  ــو گوی ــود. ت ــی ب ــر؛ خانقــاه دانای ــان کوی در می

بــر سردر آن نوشــته بودنــد هــر عالمــی کــه در ایــن 

ــید. ــش مپرس ــد و از ایمان ــد کارش دهی سرا درآی

دکــتر بــرادران همــه فضایــل نظــام دانشــگاهی را 

در خــود جــذب کــرده بــود، ولــی نمی شــد گفــت که 

محصــول طبیعــی ایــن نظــام بــود؛ بــر مــن معلــوم 

نبــود که منشــأ آن میــل پایان ناپذیر در ایشــان برای 

خدمــت فرهنگــی چه بود؟ و چــه باعث شــده بود که 

جاذبه هــای دانشــگاهی و اشــتغال بــه کار در نهــاد 

اقتصادی مذهبــی قدرتمنــدی مثل آســتان قدس 

مانعــی در راه خدمــت فرهنگــی اش ایجــاد نکنــد؟ 

گمان من این اســت که آن معنویــت، آن بی اعتنایی 

بــه جاذبه هــای دنیــوی و آن خلــوص و ایثــار کــه در 

ســال های آغازیــن انقلاب اســلامی دیده می شــد،

در جــان ایشــان نشســته بــود. میــل بــه خدمــت در 

ایشــان زلال و عمیــق بــود و باعــث شــده بــود کــه از 

اطوارهــای دانشــگاهی و از خودبزرگ پنــداری 

ــه  ــک سر ب ــه ی ــی مؤمنان ــی و از خودبرتربین سیاس

ساده زیســتی و خدمــت روی بیــاورد.

ــد و  ــم نبوده ان ــوب ک ــکان خ ــهد پزش ــهر مش در ش

نیســتند، امــا فقــط یــک «دکــتر شــیخ» بوده اســت.

در بیــن مدیــران فرهنگــی شــهر هــم بی شــک یــک 

ــر  ــا دیگ ــه او ب ــت؛ فاصل ــوده اس ــرادران ب ــتر ب دک

مدیــران فرهنگــی ســابق و لاحــق از حیــث دانــش و 

اخــلاق و عشــق بــه خدمــت آن قــدر زیــاد اســت کــه 

شــاید هیچ کــس آن مایــه بلندپــروازی و توانایــی در 

خــود نیابــد کــه ایشــان را الگــوی خــود قــرار بدهــد.

خوشــبختانه بعدهــا به کرات ســعادت دســت داد و 

بــه مناســبت های مختلــف خدمــت دکــتر بــرادران 

رسیدم. برخی بزرگان کاریزمایشان در جبروتشان 

ــادگی، ــرادران در س ــتر ب ــبروت دک ــا ج ــت، ام اس

ســکوت و افتادگــی ایشــان بــود. در ایشــان میــل به 

ــر میــل بــه ســخن گفتن غلبــه  ســکوت و شــنیدن ب

داشــت، آرام و گزیــده ســخن می گفــت و جمــلات 

کوتاهــش گاه حاکــی از نــگاه رندانــه و طنزآمیــز 

ــرای کســی کــه محــضر  ــود. ب ــه زندگــی ب ایشــان ب

ایشــان را درک نکــرده اســت، چگونــه می تــوان 

دربــاره ســجایای اخلاقــی ایشــان ســخن گفــت؟ و 

بــرای کســی کــه محــضر ایشــان را درک کــرده، چــه 

حاجــت بــه ذکــر ســجایای اخلاقی ایشــان اســت؟ 

ــلاق  ــکارم اخ ــدر از م ــغ! آن ق ــوس و دری ــی افس ول

ــم کــه وقتــی از ســجایای اخلاقــی  ــه گرفته ای فاصل

ایشــان صحبــت می کنیــم، گویــی یــا قصــد تملــق 

داریــم یــا از انســانی افســانه ای صحبــت می کنیم.

ــر و روحشــان شــاد. یادشــان به خی
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محبوبه عظیم زاده

مراسـم نکوداشـت دکـتر علی محمـد بـرادران رفیعی، رئیس اسـبق 

گزارش 
خبری

دانشـکده علوم تربیتی و روان شناسـی دانشـگاه فردوسی مشهد،

صبـح دیروز،۲۲مرداد ۱۴۰۱، در باشـگاه مفاخر و پیش کسـوتان این 

دانشـگاه برگـزار شـد. در ایـن مراسـم کـه بـه اهتـمام مرکـز مفاخـر 

دانشگاه فردوسی، بنیاد ملی نخبگان و دوستداران آن مرحوم برگزار شد، محمدجعفر 

یاحقی و رامپور صدر نبوی، از اسـتادان پیش کسـوت دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشـگاه فردوسـی، علـی کریمـی قدوسـی، قائم مقـام اسـبق تولیـت آسـتان قـدس 

رضوی و علیرضا برادران، فرزند آن مرحوم و استاد دانشگاه فلوریدا، به ایراد سخنرانی 

درباره این شـخصیت برجسـته، خدمات و ویژگی های اخلاقی او پرداختند.

محمدجعفر یاحقی:  دکتر 
برادران  در آستان قدس 

کارهای بزرگی کرد. اگر بگوییم 
که در تألیف کتب آستان قدس 

شریک است اصلا مبالغه 
نیست. هر حرکت فرهنگی با 
حمایت و پشتیبانی او محقق 
می شد و این کاری است که از 

کمتر کسی برمی آید
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برادران  در آستان قدس 

کارهای بزرگی کرد. اگر بگوییم 
که در تألیف کتب آستان قدس 

خانقاه دانایی
به یاد مرحوم دکتر برادران رفیعی (عز ذکره)


